
مشکلات زنان شاغل در ايران

چيکده
ايراني را در  اين مقاله در صدد است تا مشکلات زن 
عرصۀ اشتغال بررسي کند. زن ايراني از روزگاران دور پا 
به پاي مرد، چرخ زندگي را چرخانده است اما همواره در 
عرصه اشتغال و اقتصاد با موانع زيادي ازجمله نابرابري‌ها 
منفي  نگرش‌هاي  و  تابوها  جنسيتي،  تبعيض‌هاي  و 
کار  بار سنگين  با،  او  و هست.  بوده  رو  به  رو  فرهنگي 
خانه و شغل بيرون از خانه رو به رو است و علي رغم 
تحول در حوزه زندگي‌اش، هنوز نتوانسته در زمينۀ باورها 
باب اشتغال زنان تغيير زيادي  اعتقادات فرهنگي در  و 
ايجاد کند. اين نوشته سعي دارد به بررسي اين موانع و 

مشکلات بپردازد.

واژگان کليدي: زنان شاغل، نابرابري جنسيتي، نگرش، 
تبليغات، تعادل شغلي و خانوادگي، استرس.

مقدمه
پديدۀ اشتغال و کار از ابتداي زندگي بشر مورد توجه 
بوده است. از دير باز زنان همپاي مردان بار مسئوليت‌هاي 
زندگي را به دوش کشيده و به کار مشغول بوده‌اند. قبل 
از زنان وظايف متعددي  از دوران شهرنشيني، بسياري 
را افزون بر مراقبت از بچه‌ها و کارهاي معمولي خانواده 
کارهاي  انجام  و  مزارع  به  رسيدگي  می‌دادند.  انجام 
کشاورزي، دامداري، تهيه خوراک روزانه خانواده، نظافت 
و غيره ازجمله کارهاي زنان بوده است. با صنعتي شدن 
جوامع و رشد تکنولوژي در بيشتر نقاط جهان نقش زن و 
مرد در خانوار دچار تغييرات شده است. در اکثر جوامع، 
زن مانند مرد بيرون از خانه به کار و فعاليت‌هاي مختلف 
می‌پردازد و به زندگي اقتصادي خانواده کمک می‌کند. 
کار  به  مشغول  خانه  از  خارج  در  بسياري  زنان  امروزه 

هستند. )باغبان و همکاران، 1388: 1(
 از طرف ديگر بردگي زن، به قدمت تاريخ بشريت است، 

زهرا عابدي
دانشجوی دکتری جامعه شناسی
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و در نتيجه مبارزات زن، براي رهايي نيز مانند ديگر بردگان در تمام طول تاريخ ادامه داشته است. 
بردگان عموماً راه رهايي را در مسير کسب استقلال اقتصادي جستجو کرده‌اند و شگفتي آور نيست 
اگر زنان نيز کليد رهايي را در همين مسير جستجو کنند و مخالفان استثمار زدايي از زنان، به جاي 
اعلام صريح نقطه نظرهاي استثمارگرانه خود، زن را به بهانه الوهيت و تقدس مقام مادري، از کار باز 
دارند و او را روانه خانه سازند و سطح اتکاي استقلال اقتصادي را از زير پايش بکشند. )کار،1373: 93(
»در خاورميانه که کشور ما بخشي از پيکر جغرافيايي و فرهنگي آن است، اکثر دختران در خانۀ 
پدر، زير چتر پشتوانه‌هاي اقتصادي او قرار دارند و در خانۀ شوهر نيز، همچنان از نظر اقتصادی وابسته 
می‌مانند، فقط شخصی که از نظر اقتصادی بايد به او اتکا کنند تغيير می‌کند. به اين ترتيب استقلال 
زن هيچ گاه عملی نمی‌شود، زيرا نهادهاي حقوقي، عرفی و سنتي چنان عمل می‌کنند که زن را در 
بازار کار به استناد قانون يا عرف نمی‌پذيرند و در صورت پذيرش، جايگاه پايين تر را به آنها اختصاص 

می‌دهند.« 
زنان در روزگارکهن، در سرنوشت کشورها و تمدن عصر خود سهم قابل توجهي داشته‌اند و شايستگي 
آنان به اندازه‌اي بوده که حتي به مقام سلطنت و نيابت سلطنت نيز برگزيده شده‌اند. از نيروي کار 
زنان در مواقع مختلف استفاده شده، آنان پا به پاي مردان و در صدر نيروي مبارزان و آزادي خواهان 
جنگيده‌اند. با افزايش سطح دانش و گسترش رشد معنوي و عاطفي، زنان بيش از پيش نسبت به 
زندگي خانوادگي، کمک به شوهران خود و تربيت فرزندان مقيد شده‌اند، اما دگرگوني اقتصادي جهان 
و انقلاب اجتماعي که در يک تا دو قرن گذشته در آمريکا و کشورهاي اروپايي و نيز در سال‌هاي 
اخير در کشور ما به وقوع پيوسته، زنان را وادار ساخت که از محيط خانه و زندگي پا را فراتر گذارند. 

)خانيا،1387: 155(
چنين پديده‌ای در ساير کشورهای جهان و از جمله ايران رخ داد. اشتغال و استقلال اقتصادي زنان 
به عنوان کليدي به سوي موقعيت بهتر آنها مطرح است. در بسياري از نظام‌هاي اجتماعي، زناني که 
موقعيت اقتصادي بهتري دارند و بيشتر متکي به خود هستند، از موقعيت بالاتري برخوردارند، احساس 
آزادي بيشتري می‌کنند و به لحاظ اقتصادي متکي به ديگران نيستد. )شيخي،1380: 94( آمارهای 
داخلی نشان می‌دهد که گرايش طبقۀ متوسط و بالاتر از متوسط به اشتغال زنان بيش از طبقات 
ضعيف بوده است و با افزايش درآمد افراد، موافقت با کار زن بيشتر می‌شود. )باقری، 1382: 102( 
»اين موضوع نشان می‌دهد که اشتغال بسياری از زنان متأهل در کشور نياز اقتصادی نيست، بلکه به 
اميد دستيابی به موقعيت بهتر و نقش فعال‌تر در عرصۀ زندگی خصوصی و عمومی صورت می‌گيرد. اگر 
نياز اقتصادی زنان را وادار به اين کارکرده باشد، می‌بايد تعداد زنان شاغلی که شوهرانشان کم درآمد 
هستند بيشتر و تعداد آنهايي که شوهر پردرآمد دارند کمتر باشد، در حالی که وضع برعکس است.« 
 به طور کلی زنان به دلايل چند، اشتياق بيشتری به کار کردن نشان داده‌اند. عوامل اقتصادی معمولاًً 
مهمترین است. زنان برای جبران کمبود درآمد خانواده و بالا بردن قدرت خريد، برای کسب نوعی 
آزادی فردی و استقلال و يا به عنوان ايمنی برای آينده خود يا خانواده‌شان کار می‌کنند. عوامل ديگری 
نيز مؤثر هستند که عبارتند از: کار کردن به جای در خانه بودن، وسيله‌ای برای استقلال يافتن، علاقه 

به کار يا برآورد نيازهای شخصی. )سفيری، 1377: 45(
نکتۀ جالب اين جاست که نزديک به نيمي از جمعيت کشور را زنان تشکيل می‌دهند، در حالي که 
حدود 15 درصد از مجموعۀ شاغلان کشور زن هستند. )تا سال 1384( در طي سال‌هاي 1355 تا 
1365، به طور متوسط هر سال 1 درصد از ميزان اشتغال زنان کاسته شد. به اين ترتيب از هر 100 
زن ده ساله و بالاتر، 91 زن هيچ گونه نقشي در فعاليت‌هاي اقتصادي نداشته و تحت تکفل مردان 
خانواده زندگي کرده‌اند. اين زمينه‌ها باعث تقويت هنجارها و ارزش‌هايي شد که موافق مشارکت زنان 
در فعاليت‌هاي اقتصادي نبودند و اکثر مشاغل در انحصار مردان قرار گرفته است. طي اين سال‌ها 
تأکيدات و تبليغات گسترده‌اي بر نقش‌هاي غير اقتصادي زنان انجام شد. تبليغاتي که وظيفۀ زنان را 

مادري يا همسرداري و خانه‌داري معرفي کرده است. )خانيا،1387: 161-162(
« در هر حال کار زنان سهم به سزايي در فرآيند صنعتي شدن ايفا کرده است. اين سهم در آسيا که 

••• زن ايراني از 
روزگاران دور پا به پاي مرد، 
چرخ زندگي را چرخانده 
است اما همواره در عرصه 
اشتغال و اقتصاد با موانع 
زيادي ازجمله نابرابري‌ها 
و تبعيض‌هاي جنسيتي، 
تابوها و نگرش‌هاي منفي 
فرهنگي رو به رو بوده و 
هست•••
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کار زنان در بخش صنايع صادراتي نقش مهمي در رشد 
ايراني  زنان  اما  می‌شود.  آشکارتر  داشته،  موفقيت‌آميز 
در زمينۀ اشتغال با مشکلاتي رو به رو هستند. می‌توان 
ايران  گذار  در حال  در جامعه  را  زنان شاغل  مشکلات 
نابرابري‌هاي  از:  عبارتند  که  کرد  تقسيم  گروه  چند  به 
زندگي  بين  تعادل  برقراري  کار،  بازار  در  جنسيتي 
خانوادگي و شغلي، نگرشهاي منفي و تبليغات گسترده 
عليه اشتغال زنان، استرس زياد و مسألۀ شيردهي مادران 

شاغل.« 

نابرابري‌هاي جنسيتي در بازار کار
نابرابري‌هاي جنسيتي در بازار کار ناشي از تفاوت‌هاي 
و  بازار کار  انساني، ساختار  جنسيتي در سرمایه‌گذاري 
موازين فرهنگي نسبت به موقعيت و نقش زنان در جامعه 

است.

ساعات و محل کار
از  اما  دارند  اشتغال  به  تمايل  که  زنانی  نيستند  »کم 
طرف ديگر مسئول امور خانواده و به ويژه نگهداری از 
فرزند می‌باشند و امکان اشتغال تمام وقت خارج از خانه 
را ندارند. سازمان کار در بخش‌هاي جديد کشورهاي در 
حال توسعه، ساعت کار هفتگي را معمولاًً 48 ساعت در 
محلي خارج از خانه تعيين کرده است. در نتيجه امور 
آنها جدا می‌شود.  امور خانگي  از  خانواده  افراد  اشتغال 
زنان(  روشن است که اين شيوه به زيان افرادی)عمدتاًً 
را  خانگي  امور  و  کودک  نگهداری  مسئوليت  که  است 
در ساعات  کار  با  وظايف  اين  ترکيب  زيرا  دارا هستند. 
طولاني در محلي خارج از خانه، دشوار است. حال سؤال 

اينجاست که جوامع برای فراهم آوردن شرايط اشتغال 
اين زنان، چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟«

لازمۀ  است  ممکن  خانه  از  خارج  کار  محل  استقرار   
توليد و خدمات بخش جديد به شمار آيد، اما اين امر 
به نحو روز افزوني در کشورهاي صنعتي زير سؤال قرار 
و  ثابت  کار  ساعات  به  نياز  حال  هر  در  و  است  گرفته 
در  نيست.  سيستم  طبيعت  جزء  وقت  تمام  اشتغال 
کمک  وقت  پاره  کار  صنعتي،  جوامع  در  اخير  سالهاي 
زيادي کرده است تا زناني که مسئوليت‌هاي خانوادگي 
برعکس  اما  شوند.  ملحق  کار  نيروي  به  بتوانند  دارند 
در کشورهاي در حال توسعه که کار پاره وقت تشويق 
نمی‌شود وضعيت متفاوت است. اشتغال در بخش جديد 
به دليل داشتن مقررات خشک در مورد ساعات و محل 
بخش  در  زنان  اشتغال  براي  مناسبي  عملًا شرايط  کار 

جديد فراهم نمی‌کند. )کار ،1373: 29-31(

قوانين حمايتي)مرخصی زايمان(
قوانين حمايتی  زنان شاغل  از  برای حمايت  »معمولاً 
سازمان  استانداردهای  با  غالباً  که  می‌شود  تصويب 
بين‌المللی کار انطباق دارد و هدف آنها کمک به وضعيت 
زنان شاغل است. برای مثال مقررات حمايتي خاصي براي 
مرخصي زايمان وضع شده و ايجاد تسهيلات بهداشتي 
سؤال  حال  است.  شده  بيني  پيش  زنان  براي  جداگانه 
اساسی اين است که آيا اين قوانين حمايتي، تأثیر مثبت 
بر اشتغال زنان دارد و يا اين که می‌تواند بنا به دلايلی، 
فرصت‌هاي اشتغال زنان را محدود می‌کند و هزينۀ نسبي 

کارگران زن را افزايش می‌دهد؟« 
از  مقررات  اين  گفت  بايد  سؤال  اين  به  پاسخ  برای 

••• اشتغال بسياری 
از زنان متأهل در 

کشور نياز اقتصادی 
نيست، بلکه به اميد 
دستيابی به موقعيت 

بهتر و نقش فعال‌تر در 
عرصۀ زندگی خصوصی 

و عمومی صورت 
می‌گيرد•••
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لحاظ طول مدت مرخصي، شرايط مشمول شدن، ميزان 
مزد دريافتي و اين که اين مزد از جانب کارفرما باشد 
تفاوتهاي  يکديگر  با  اجتماعي،  بيمه‌هاي  طريق  از  با 
تأثیر  سؤال  اين  به  پاسخ  در  که  عاملي  و  دارد  زيادي 
دارد چگونگي پرداخت مزد يا کمک‌هاي مربوط به اين 
از  باشد،  کارفرما  دوش  بر  مالي  بار  اگر  است:  مرخصي 
آنجا که اين امر هزينۀ کارگران را افزايش می‌دهد نوعي 
ايجاد  زن‌ها  استخدام  براي  منفي(  )انگيزۀ  علاقگي  بي 
قوانين  ناخواسته  و  نامطلوب  منفي  تأثیر  اين  می‌کند. 
مربوط به مرخصي زايمان را می‌توان با تحميل بار هزينه 
به جامعه و پرداخت کمک‌هاي مربوط به آن از طريق 
نظام بيمه‌هاي اجتماعي تعديل کرد. )کار ،1373: 35-

)34

سنديکاها، بخش‌های مديريتي و هيئت‌هاي علمي 
در  جنسيتی  نابرابری‌های  به  مربوط  ديگر  »نابرابري 
و  مديريتی  بخش‌های  سنديکاها،  در  بالاتر  پست‌های 
اين  در  زنان  است. حضور  دانشگاه‌ها  علمی  هيئت‌های 
کمرنگ  توسعه  حال  در  کشورهای  در  ويژه  به  سطح، 
اختصاص  مردان  به  بيشتر  کليدی  پست‌های  و  است 
کلان  بخش‌های  در  زن  حضور  به  که  آنجايي  از  دارد. 
به  متعلق  را  او  و  ندارد  وجود  عميقی  اعتقاد  مديريتی 
حوزۀ خصوصی )خانه و اداره امور خانوادگی( می‌دانند، 
امور  به  مربوط  قوانين  که  جايي  مجلس،  در  او  حضور 
کابينۀ  به تصويب می‌رسد،  زنان  امور  از جمله  متفاوت 
دولت، هيئت علمی دانشگاه‌ها، سنديکاهای کارگری و... 
ممتاز و تأثیر گذار نبوده و حضوری حاشيه‌ای به چشم 
می‌خورد. يکی از عوامل تأثیرگذار ديگر بر اين نابرابری 

جنسيتی در حوزۀ اشتغال، طرز تلقی مديران از نيروی 
کار زنان است .« 

در تحقيقات موردي انجام شده در کشورها، نمونه‌هايي از 
عمل کارفرما را می‌توان ذکر کرد که صراحتاً نشان‌دهنده 
از تبعيض بر مبناي جنسيت است. هنگامي که  آثاري 
تعداد  چرا  که  شد  سؤال  کشورها  برخي  کارفرمايان  از 
زن‌هاي شاغل در مؤسسات بخش جديد اين اندازه کم 
است؟ بيش از نيمي از آنها به ترجيح کلي براي استخدام 
کارگران مرد اشاره کردند و فقط 14 درصد اظهار داشتند 
که زنها تواناييهاي لازم را براي انجام اين نوع کارها ندارند.

اين نتايج نشان‌دهندۀ گرايشي عليه اشتغال زنان است 
که با بهره‌وري آنها ارتباطي ندارد و از اين رو می‌توان آن 
را نوعي تبعيض قلمداد کرد. در بررسي‌هاي انجام شده 
است  اين  زن  کارگران  از  کارفرمايان  بيشترين شکايت 
که زنها بيشتر از مردها غيبت دارند. علت غيبت بيشتر 
زنها را می‌توان در مسئوليت‌هاي نگاهداري جستجو کرد. 
زنهاي مجرد بيشتر از مردها غيبت نداشته‌اند. در مورد 
زنان متأهل، بيماري کودک يا نگهداري از کودک علت 
از غيبت آنها بوده است. مشکل ديگري که  40 درصد 
در رابطه با کارگران زن از سوي کارفرما عنوان می‌شود 
می‌دهد  نشان  تحقيقات  است.  فرزندآوري  و  بارداري 
بعضي کارفرمايان اظهار داشته‌اند که در بعضي از موارد، 
داوطلبان زن را به دليل نگراني از اين که پس از استخدام 
بلافاصله بچه‌دار می‌شوند، نپذيرفته‌اند. بارداري کارگران 
ايجاد  کارفرما  براي  را  مختلفي  مشکلات  می‌تواند  زن 
بيشتري  اهميت  نيست که کدام مشکل  روشن  و  کند 
کارگر  فرزندآوري  و  باروري  با  رابطه  در  کارفرما  دارد. 
زن متحمل»هزينه‌هاي« مستقيمي نظير پرداخت مزد 
نظير  غيرمستقيمي  هزينه‌هاي  و  زايمان،  مرخصي  ايام 
جانشين کردن کارگر ديگري در مدت مرخصي زايمان، 
از مرخصي  بعد  يا  بارداري  پايين‌تر طي دوره  بهره‌وري 
زايمان می‌شود. اين نگراني نيز وجود دارد که کارگر زن 
بعد از تولد بچه به کار باز نگردد يا اگر به کار برگردد 
بگذارد.  تأثیر  او  کار  بر  خانوادگي  مسئوليت‌هاي جديد 

)کار،1373: 39-43(

تقسيم جنسيتی مشاغل
عوامل  از  ديگر  يکی  مشاغل  جنسيتی  تقسيم 
محدودکنندۀ زنان در عرصۀ اشتغال است. در بررسي‌ها، 
تنها شغلي که کارفرمايان، زنها را براي احراز آن مانند 
مردان يا بهتر از آنها می‌دانستند آموزگاري بود. معدودي 
فاقد  منشي‌گري،کارهاي  توليدي،کارهاي  مشاغل  از 
مهارت ساختماني و بعضي از مشاغل فروشندگي را نيز 
می‌دانستند.  مناسب  زن‌ها  براي  کارفرمايان  از  جمعي 
تعداد مشاغلي که زنها را براي آن، کمتر از مردها مناسب 

••• کارفرما در رابطه با 
باروري و فرزندآوري کارگر 
زن متحمل»هزينه‌هاي« 
مستقيمي نظير پرداخت 
مزد ايام مرخصي زايمان، 
و هزينه‌هاي غيرمستقيمي 
نظير جانشين کردن 
کارگر ديگري در مدت 
مرخصي زايمان، بهره‌وري 
پايين‌تر طي دوره بارداري 
يا بعد از مرخصي زايمان 
می‌شود. اين نگراني نيز 
وجود دارد که کارگر زن 
بعد از تولد بچه به کار باز 
نگردد يا اگر به کار برگردد 
مسئوليت‌هاي جديد 
خانوادگي بر کار او تأثیر 

بگذارد. •••
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حال  در  کشورهاي  در  بود.  زيادتر  بسيار  می‌دانستند 
توسعه، در مورد مناسب بودن زنها و مردها براي مشاغل 
خاص يک تصور قبلي وجود دارد که فرصت‌هاي اشتغال 
محدود  مردها  از  بيشتر  مراتب  به  ميزاني  به  را  زنان 
می‌کند. در هر حال فقط کارفرمايان نيستند که چنين 
نظراتي دارند. واحدهاي کاريابي و دولت‌ها هم گاه چنين 

نظرياتي دارند و آن را تشويق می‌کنند.
مشاغل  از  برخي  براي  زنها  چرا  که  اين  علت  حال 
نامناسب شناخته می‌شوند متفاوت است. بررسيها نشان 

می‌دهد سه دليل بيشتر به چشم می‌خورد:
قدرت جسمي: مهمترين علت عدم تمايل کارفرما به 
صنعتي  توليدات  و  بازرگاني  در  زن  کارگران  استخدام 
بخش خصوصي اين است که معتقدند زنها فاقد قدرت 

جسمی‌لازم هستند.
ناتواني در نظارت و سرپرستي: اين باور که زنها نظارت 
يا سرپرستي ضعيف‌تري اعمال می‌کنند بسيار رواج دارد 
و از آنجا که فرصت‌هاي شغلي زنان را محدود می‌کند 
زيان‌آور است. عملًا هم در کشورهاي صنعتي و هم در 
کشورهاي در حال توسعه، زنان نسبت کوچکي از کارکنان 
مديريت و سرپرستي را تشکيل می‌دهند. يکي از دلايلي 
سرپرستي  پست‌هاي  براي  را  مرد  کارگر  کارفرما  که 
ترجيح می‌دهد اين باور است که مردان سرپرستي زنها 
را نمی‌پذيرند. زنها تقريباًً فقط زماني می‌توانند موقعيت 
سرپرستي را به دست بياورند که کارکنان تابع آنها مؤنث 
باشند. اين واقعيت که زنهاي معدودي پستهاي مديريت 

از  ناشي  ترديد  بدون  می‌کنند  اشغال  را  سرپرستي  يا 
ذهنيت کارفرما نسبت به زنها است. اما ريشه‌هاي مشکل 

عميق‌تر است و با ساختار جنسيتي جامعه ارتباط دارد.
براي  ندارند  نفوذ مردها: کارفرمايان ميل  مشاغل زير 
زن  کارگر  است  مردها  اختيار  در  فعلًاً  که  مشاغلي 
استخدام کنند. بررسي انجام شده نشان می‌دهد که در 
حدود سه چهارم کارفرمايان می‌گفتند که براي مشاغلي 
که آنها را »مردانه« می‌دانند، داوطلبان زن را نمی‌پذيرند.

مشاغل  از  بعضي  براي  را  مردها  کارفرمايان،  اگرچه 
مناسب‌تر می‌دانند، اما براي بعضي از مشاغل ديگر هم 
زن‌ها را مناسب‌تر می‌بينند،که اين ترجيح دلايلي دارد 

از جمله :
مزد کمتر و سر به راهي بيشتر: دو ويژگي مثبتي که 
زن  کارگران  براي  موردي  بررسي‌هاي  در  کارفرمايان 
مردان  از  کمتر  مزد  با  کار  به  آنها  تمايل  کرده‌اند  ذکر 
و سر به راهي بيشتر آنها بوده است. اين ويژگي زنها در 
مشاغل سطوح پايين با مزد پايين اهميت پيدا می‌کند 
پستهاي سرپرستي  در  و  بالاتر  با سطوح  مشاغل  در  و 
ارزشي ندارد. البته سر به راه بودن زنها با اين عقيده که 
آنها براي مشاغل سرپرستي مناسب نيستند مرتبط و به 
اين معناست که بسياري از مشاغل مناسب شناخته شده 

براي زنها، در پايين‌ترين سطح هرم مشاغل قرار دارد.
مهارتهاي مرتبط با وظايف خانگي: کارفرمايان معمولاًً 
مهارت‌هاي  که  می‌دانند  مناسب  مشاغلي  براي  را  زنها 
مورد نياز آنها مشابه مهارت‌هاي به کار رفته در وظايف 

••• بردگان عموماً 
راه رهايي را در 

مسير کسب استقلال 
اقتصادي جستجو 

کرده‌اند و شگفتي آور 
نيست اگر زنان نيز 

کليد رهايي را در همين 
مسير جستجو کنند و 

مخالفان استثمار زدايي 
از زنان، به جاي اعلام 
صريح نقطه نظرهاي 

استثمارگرانه خود، 
زن را به بهانه الوهيت 
و تقدس مقام مادري، 
از کار باز دارند و او را 

روانه خانه سازند و 
سطح اتکاي استقلال 

اقتصادي را از زير پايش 
بکشند•••
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خانگي باشد نظير آموزگاري ،پرستاري، دوزندگي و... .
جاذبۀ زنانه: زنانگي خود کيفيتي است که سبب می‌شود 
کارفرمايان، زنان را براي بعضي مشاغل مانند فروشندگي 
و پيشخدمتي که در اين مشاغل خاصيت زنانه در جلب 
مشتريان مؤثر است، مناسب‌تر تشخيص می‌دهند. با اين 
که کارفرمايان، زنها را براي کار در هتل‌ها و رستوران‌ها 
ترجيح می‌دهند ولي ممکن است زنها مايل نباشند »زن 
بودن« آنها مورد سوء استفاده قرار گيرد و لذا از چنين 

مشاغلي اجتناب کنند. )کار، 1373(

برقراري تعادل بين زندگي خانوادگي و شغلي
عنوان  با  خانواده  از  جديدی  نوع  با  جوامع  امروزه 
»خانواده‌های دو شغله« رو به رو هستند، خانواده‌هايي 
که در آن زوجين هر دو شاغل می‌باشند. دليل ظهور اين 
نوع از خانواده، صنعتي شدن جوامع و رشد تکنولوژي در 
بيشتر نقاط جهان است که نقش زن و مرد در خانوار‌ها 
زن  جوامع،  اکثر  در  است.  ساخته  تغيير  دستخوش  را 
فعاليت‌هاي مختلف  به کار و  از خانه  بيرون  مانند مرد 
می‌پردازد و به زندگي اقتصادي خانواده کمک می‌کند. 
زنان بسياري در خارج از خانه مشغول به کار هستند. 
زنان،  تحصيلات  سطح  افزايش  تکنولوژي،  توسعه 
بهبود وضع  آنها و  فراگيری تخصصهاي مختلف توسط 
اقتصادي و داشتن  از يک سو و علاقه به استقلال  کار 
نقشی پوياتر در زندگی خصوصی و فعاليت‌های اجتماعی 

از سوي ديگر، به افزايش فعاليت زنان انجاميده است.« 
زوجين دوشغله ابتدا به وسيلۀ راپاپورتها در سال 1971 
که  توصيف شد  و شوهر  زن  بين  توافق  يک  عنوان  به 
می‌شوند  عهده‌دار  را  شغلي  نفر  هردو  قرارداد،  اين  در 
و  است  بخش  رضايت  آنها  براي  شخصي  نظر  از  که 
نردبان  يا يک  توالي و زنجيره رو به رشد و  داراي يک 
حرفه‌اي به سوي پيشرفت است و نياز به درجات بالايي 
زوجين  از  ديگري  گروه  البته  دارد.  مسئوليت‌پذيري  از 
اقتصادي-  نظر  از  زوجها  اين  دارد.  وجود  نيز  دو شغله 
اجتماعي پايين‌تر از زوجهاي دو شغلۀ متخصص هستند. 
در هر حال چه زوج متخصص باشند چه غير متخصص، 
به رو شوند  با مسائلي رو  ممکن است در زندگي خود 
فيدر)1977(  گفته  طبق  می‌شود.  آنها  آزار  موجب  که 
آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است که خروج زن از 
خانواده به معناي پايان کار خانگي نبوده است. دکترآرلي 
هوخشيلد که يک جامعه شناس است می‌گويد: »اکثر 
خانه  از  بيرون  شغل  دار  عهده  روز  طول  در  که  زناني 
هستند، شب هنگام نيز کار دومي برايشان وجود دارد که 

شامل قسمت اعظم خريد خانه، پخت و پز و خانه داري 
اين وظايف  باشد  نيز  اگر زن شاغل داراي فرزند  است. 
چندين برابر می‌شود.« )باغبان و همکاران، 1388: 1-3( 
در خانواده‌های دوشغله  زنان شاغل  امروزه  نتيجه  در 
تعارض  و  خانواده«   – تعارض »کار  نام  به  اي  با پديده 
»خانواده – کار« مواجه شده‌اند. تعارض کار – خانواده 
نوعي از تعارض بين نقشي است که در آن فشار حاصل از 
نقش‌هاي کاري و خانوادگي از هر دو طرف ناهمساز باشد، 
بدين معنا که مشارکت در نقش کاري يا )خانوادگي( به 
دليل مشارکت در نقش خانوادگي يا) کاري( دشوار است. 
نت ماير و همکارانش تعارض کار – خانواده را اين گونه 
تعريف کرده‌اند: اين تعارض شکلي از تعارض درون نقش 
است که در آن زمان کلي اختصاص داده شده به شغل 
انجام مسئوليت‌هاي  در  آن  از سوي  آمده  وارد  فشار  و 
خانوادگي اخلال ايجاد می‌کند. به همين ترتيب تعارض 
خانواده – کار شکلي از تعارض درون نقش است که در 
آن زمان کلي اختصاص داده شده به خانواده و فشار وارد 
آمده از سوي آن در انجام مسئوليت‌هاي شغلي اخلال 
سه  به  می‌تواند  خانواده   – کار  تعارض  می‌کند.  ايجاد 
اين   : زمان  بر  تعارض مبتني  الف(  تقسيم شود:  دسته 
تعارض پيامد رقابت‌هاي چندگانه براي تصاحب زمان در 
اختيار فرد است. حال آن که نمی‌توان مدت زمان انجام 
فعاليت در يک نقش را براي فعاليت‌هاي مربوط به نقش 
: شکل  بر فشار  ديگر اختصاص داد. ب(تعارض مبتني 
دوم تعارض، فشار توليد شده نقش در نتيجۀ محرک‌هاي 
در  محرک‌ها  اين  است.  خانوادگي  و  شغلي  تنش‌زاي 
قلمرو هر يک از نقش‌هاي شغلي و خانوادگي، فشارهاي 
فيزيکي و رواني نظير تنش، اظطراب، خستگي، افسردگي 
و تندخويي را پديد می‌آورد که ايفاي انتظارات ناشي از 
نقش ديگر را دشوار می‌سازد. بدين ترتيب فشار حاصله در 
يک نقش بر عملکرد شخص در نقش ديگر اثر می‌گذارد. 
ج(تعارض مبتني بر رفتار: در اين نوع تعارض، الگوهاي 
به  انتظارات مربوط  با  رفتار در نقش معين  از  اي  ويژه 
رفتار در نقش ديگر ناسازگار می‌شود. بدين ترتيب ممکن 
است در نقش شغلي، رفتارهايي از فرد در خواست شود 
خانوادگي  نقش‌هاي  حوزه  در  رفتاري  انتظارت  با  که 
تعارض داشته باشد. )باغبان و همکاران، 1388: 7-11(

منابع تعارض و فشار در زندگي زوجيني که هر دوي 
آنها شاغل باشند در دو گروه کلي دروني و بيروني قرار 
اضافي  بار  از:  عبارتند  بيروني  استرس‌زاهاي  می‌گيرند. 

نقش، تقسيم کار خانه و مراقبت از کودکان.

••• امروزه جوامع با 
نوع جديدی از خانواده با 
عنوان »خانواده‌های دو 
شغله« رو به رو هستند، 
خانواده‌هايي که در آن 
زوجين هر دو شاغل 
می‌باشند. دليل ظهور 
اين نوع از خانواده، 
صنعتي شدن جوامع و 
رشد تکنولوژي در بيشتر 
نقاط جهان است که نقش 
زن و مرد در خانوار‌ها را 
دستخوش تغيير ساخته 

است •••
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بار اضافي نقش
بر عهده گرفتن کار  به معناي  بار اضافي نقش يک اصطلاح جامعه‌شناسي است که 
بيشتري نسبت به آنچه فرد در نقش يا نقش جنسيتي ويژه می‌تواند از عهده آن برآيد، 
می‌باشد. زوجين دو شغله بايد هم نقش فرد شاغل وهم فرد خانه دار را بر عهده بگيرند 
که هر دو نقش مسئوليت‌ها و وظايف بسيار زيادي دارد، مخصوصاًً اگر زوجين کودکاني 
هم داشته باشند. بار اضافي نقش، فشار و خستگي ايجاد می‌کند. خستگي به اين دليل 
ايجاد می‌شود که تمام توان زوجين صرف برنامه‌ريزي‌هاي زمان‌بندي شده می‌شود، اما 
بر جنبه‌هاي پاداش‌دهنده تعامل تأکيد نمی‌شود. زوجين دو شغله زمان زيادي را صرف 
بحث کردن، مذاکره و چانه زني بر سر مسئوليت‌هاي زندگي می‌کنند و اين کار می‌تواند 

منجر به کاهش صميميت ‌شود. )باغبان و همکاران، 1388: 13(

تقسيم کار خانه
تقسيم کار در همۀ جوامع لازم است. تقسيم کار باعث پيشرفت می‌شود، ولی لزومی 
ندارد که زنان بخش کارهای خانه را مختص خود بدانند و مردان کار خارج از خانه. در 
شرايط حاضر که زنان خارج از خانه نيز به حرفه و کار اشتغال دارند، وظايفشان مضاعف 
گرديده و بار سنگينی را به دوش می‌کشند. پس بايد کار خارج از خانه و داخل خانه 
به تساوی بين زن و مرد تقسيم شود و در بسياری موارد برای زنان به جهت اين که 
وظيفۀ پرورش نسل بعدی را به عهده دارند، شرايط سهل‌تری از نظر کار ايجاد گردد. 
)سفيری،1377: 23( اما در عمل زماني که زوجين شاغل هر دو شروع به کار می‌کنند 
سؤال مهمي پيش می‌آيد »چه کسي تصميم دارد آنچه را که به طور سنتي وظايف زنانه 
بوده است انجام دهد؟« مسألۀ تقسيم‌بندي کارها و آنچه »شيفت کاري دوم« ناميده شده 
است، مانعي عمده و اساسي براي بسياري از زوجين دو شغله است. حرفۀ خانوادگي، شايد 
ديگر از طرف هيچ کدام از زوجين مطلوب نيست. اما هر دو عضو ممکن است هنوز هم 
خانه را به عنوان قلمرو زن تلقي کنند. يافته‌ها حاکي از آن است که زنان متأهل بيشتر 
از زنان مجرد در خانه کار می‌کنند. بنابراين به نظر می‌رسد به محض ازدواج کردن، زن 
احساس می‌کند مؤظف است وظايف سنتي زنانه را بر عهده بگيرد. امروزه جنسيت عامل 
اصطکاک در خانواده است. نقش سنتي مرد تأکيد دارد به نان‌آوري و سرپرستي خانواده و 
اين که مرد بايد از نظر جسمي و عاطفي قوي بوده و بر زن مسلط باشد و تصميمات لازمه 
را اتخاذ کند. نقش سنتي زن نيز ايفاي نقش همسري و مادري به بهترين وجه است. زن 
بايد وقت خود را به مراقبت و آموزش کودکان اختصاص دهد. اما مفاهيم جديد از نقش 
جنسي فرد بر فرديت شخص تأکيد دارد. مرد شريک زندگي است و با همسرش در انجام 
وظايف خانه و مراقبت از کودکان همکاري می‌کند. وي را در تصميمات شرکت می‌دهد و 
مانع برآوردن تمايلات وي نمی‌شود. با وجود تغيير نقش‌هاي جنسيتي، نگرشهاي سنتي 

جنسيتي هنوز تغيير چنداني نيافته است. 

فرزنددار شدن و مراقبت از کودکان
تصميم به فرزنددار‌شدن، بارداري، پرورش و تغذيه کودک يکي از مراحل چرخۀ زندگي 
خانوادگي است. در ابتدا جر و بحث در مورد فرزند دار شدن يا نشدن است. برخي از 
زوجين شاغل تبديل به زوجيني با در آمد بالا و فاقد فرزند می‌شوند. وقتي که زوجين 
دو شغله تصميم به بچه‌دار شدن می‌گيرند، اين موضوع ممکن است زوج را به سمت 
يک موقعيت غير قابل کنترل سوق ‌دهد. زوجين شاغلي که اکثر اوقات زندگيشان برنامه 
ريزي شده است، اکنون از انعطاف‌پذيري که داشتن فرزند آن را ايجاب می‌کند، متحير 
و مبهوت می‌مانند. سپس مسئله بي عدالتي در تربيت کودک آشکار می‌شود. حتي اگر 
زوجين پرستاري را استخدام کنند، معمولاًً زن بر اين برنامه‌ها نظارت دارد. )باغبان و 
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کارآمدي  خود  به  مربوط  عقايد  دروني  استرس‌زاهاي 
و نياز‌هاي روان شناختي است و شامل اجتماعي شدن 
براساس نقش‌هاي جنسيتي، ميل شديد به پيشرفت و 
يک  در  عضويت  می‌باشد.  براي صميميت  زمان  فقدان 
خانواده دو شغله فرد را مجبور می‌کند تا رفتارهايش را 
سازگار کند. در غير اين صورت ممکن است براي فرد 
ايجاد شود. مردي که همسرش شاغل است  مشکلاتي 
بايد ياد بگيرد پوشک بچه عوض کند و يا غذا بپزد. در 
عوض زن هم بايد ياد بگيرد در محل کار، خود را نشان 
يا مثلًا ماشين تعمير کند.  از خود دفاع کند و  داده و 
بسياري از افراد اگر مجبور شوند عقايد ريشه دار خود 
از  می‌شوند.  عصبانيت  و  رنجش  دچار  کنند،  عوض  را 
هستند  کننده‌اي  پيشرفت  افراد  شاغل،  زوجين  طرفی 
که به مسئوليت‌هاي خانوادگي به عنوان کارهايي که به 
هر حال بايد انجام شود نگاه می‌کنند. ميل به پيشرفت، 
می‌تواند زن و شوهر را به دو فرد رقابت کننده به جاي 
زوجين  زندگي  که  آنجا  از  کند.  تبديل  کننده  حمايت 
شاغل پرتلاش و پر تکاپو است، همسران زمان کمتري 
براي گذران وقت با يکديگر و با دوستان خويش دارند. 
حتي گاه زوجين تلاش می‌کنند نياز به صميميت را به 
جاي اين که همراه با همسرشان تأمين کنند، با دوستان 
همکاران،  و  )باغبان  سازند.  برآورده  خود  همکاران  و 

)17 :1388

نگرش‌هاي منفي و تبليغات عليه اشتغال زنان
براي  آمادگي  يعني  کنش،  براي  آمادگي  را  نگرش 
نگرش می‌تواند  کرده‌اند.  تعريف  فعاليت  از  ويژه‌اي  نوع 
نوعي جهت‌گيري مثبت يا منفي در برابر يک شخص، 
جمع ويژه‌اي از اشخاص، يک گروه يا صورتي از الگوي 
روان‌شناسي  در  نگرش  مفهوم  باشد.  رفتار  اجتماعي 
در  ثابت  نسبت  به  آمادگي  از  است  عبارت  اجتماعي 
برابر يک موضوع اجتماعي )نهاد، فرد،گروه انديشه( که 
سبب رفتارها و ايده‌هاي مثبت يا منفي )گرايش يا عدم 
گرايش، علاقه‌مندي يا نفرت( خاص می‌شود. نگرش‌ها 
مستقيماًً مشاهده‌پذير نيستند ولي در تعيين رفتارها و 
نسبت  او  ادراک  و  فرد  بازسازي  در  و همچنين  ايده‌ها 
به موضوع‌هاي اجتماعي نقش دارند. آلبورت، نگرش را 
تعريف  عقلاني  آمادگي  يا  عصبي  حالت  يک  عنوان  به 
سازماندهي  و  دست‌آمده  به  تجربه  راه  از  که  می‌کند 

می‌شود. )احمدي،71:1382(
و  چيزها  از  ارزشيابي  بر  مبتني  جهت‌گيري  نگرش، 
امور است. از جنبه‌اي ديگر، نگرش ساخت ذهني مخفي 
فرد  ويژه  آمادگي  می‌توان  را  آن  و  است  شخصيت  در 
از نظر رواني در رو به رويي با پديده‌ها، مسائل، چيزها 
آنها  به  نسبت  هيجان  با  توأم  عکس‌العمل  و  وقايع  و 
دانست. نگرش‌هاي افراد، نتيجۀ گذشتۀ آنها و تجربه‌هاي 

گوناگون زندگي است. )محسني،1386: 271(
از عوامل مهم و تعيين کننده در اشتغال زنان،  يکی 
فرهنگ جامعه است. آنچه در راه اشتغال زنان سد ايجاد 
کرده، قوانين و مقررات نيست، بلکه نحوۀ نگرش، باورهای 
غلط و تعليم و تربيت نادرست افراد است. متأسفانه در 
محيط کار و برخی خانواده‌ها، مردان به جای آن که در 
کنار زنان قرار بگيرند، در مقابل آنها جبهه می‌گيرند و به 
جای مضاعف کردن توان آنها، به تضعيف آنها می‌پردازند.

) سليمی،1389(
فرهنگي  بستۀ  نگاه  و  اجتماعي  نگرش  نوعي  وجود 
ناپسند  عادت‌هاي  و  غلط  باورهاي  بر  مبتني  که  است 
تاريخي و سنت‌هاي بعضاً مغاير با روح دين، خود به خود 
موانعي را براي مشارکت وسيع و فراگير و حضور حقيقي 
زنان در سطوح مختلف جامعه فراهم می‌سازد.  و مؤثر 
نگرش‌هاي منفي نسبت به اشتغال زنان مسئله مهمي 
است که حتي در ميان خود زنان نيز به طور عميق و 
نهفته ديده می‌شود و در مواردي حاکي از آن است که 
توانايي‌هاي خود را دست کم می‌گيرند. تأثیر اشتغال بر 
روابط خانوادگي و وظايف زنان به عنوان همسر و مادر 

••• زنانگي خود 
کيفيتي است که سبب 
می‌شود کارفرمايان، زنان 
را براي بعضي مشاغل 
مانند فروشندگي و 
پيشخدمتي که در اين 
مشاغل خاصيت زنانه 
در جلب مشتريان 
مؤثر است، مناسب‌تر 
تشخيص می‌دهند. با 
اين که کارفرمايان، زنها 
را براي کار در هتل‌ها 
و رستوران‌ها ترجيح 
می‌دهند ولي ممکن 
است زنها مايل نباشند 
»زن بودن« آنها مورد 
سوء استفاده قرار گيرد 
و لذا از چنين مشاغلي 
اجتناب کنند•••
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نيز اهم موانعي است که در زمينۀ اشتغال مطرح می‌شود. 
)خانيا،1387، 164( 

از طرفی جمعي را عقيده بر اين است که احکام شرع 
بازار، فعاليت‌هاي  از نيروي کار زنان در  با استفاده  انور 
را  حضور  اين  و  نيست  موافق  اجتماعي  و  اقتصادي 
نمی‌پسندد. )کار،1373: 230( در صورتی که اسلام به 
مجيد  قرآن  در  و  می‌دهد  زيادی  اهميت  تلاش  و  کار 
تنها  نه  کار  است.  آمده  اين خصوص  در  بسياری  آيات 
دنيوی  زندگی  گذران  و  معاش  تأمين  برای  وسيله‌ای 
است  انسان  در  تربيتی  بسزاي  نقش  دارای  بلکه  است، 
استغناء،  آمدن حس  پديد  و  نفس  به  اعتماد  و موجب 
بی نيازی از ديگران و استقلال شخصيت فردی می‌شود. 

)روشن فر، 1382(
فرصت‌هاي  و  موقعيت‌ها  اسلامي،  انقلاب  از  پس 
زنان  اختيار  در  که  سمبوليک  اجتماعي   – سياسي 
مستحکم  زمينه‌هاي  که  آنجا  از  بود،  شده  گذاشته 
اعتقادي نداشت، مورد اعتراض قرار گرفت و در بسياري 
از سطوح مديريت و تصميم‌گيري زنان حذف شدند و 
زنان قاضي پيش‌مرگان اين حادثه تاريخي بودند. تحت 
تأثیر اين نوع تفکر افراطي، برنامه‌هاي آموزشي در برخی 
و  باورها  و  شد  متوقف  زنان  علاقه  مورد  رشته‌هاي  از 
مناسب  محيط  در  توانست  زنان  اشتغال  اعتقادات ضد 
که  زن  مالي  استقلال  با  ضديت  کند.  نما  و  نشو  تري 
يکي از مهمترین اصول شناخته شده در اسلام است، به 
شيوه‌هاي گوناگون و زير پوششي از تقديس زن خانگي 

تبليغ می‌شد. )کار،1373: 103(
به چشم نمی‌خورد،  تندرويهاي سابق  اگرچه  »امروزه 

اما هنوز هم اين نگرش جنسيتي وجود دارد که زن بايد 
امور خانه و امور مربوط به نگهداري و آموزش کودکان 
را به عهده بگيرد. هنوز هم، اشتغال و استقلال اقتصادي 
زنان، مسئله‌اي ضروري قلمداد نمی‌شود و آنها همچنان 
زير چتر حمايتي پدران و سپس همسران خود قرار دارند. 
اين مسئله می‌تواند باعث محدوديت زنان، تن دادن به 
طلاق عاطفی و ماندن در زندگی مشترک بدون رضايت 
زناشويي شود. نگارنده )1391( در تحقيقی تحت عنوان 
رضايت  فاقد  زنان  مشترک  زندگی  استحکام  »دلايل 
زناشويي« به اين نتيجه رسيد که وابستگی مالی دومين 
عامل تأثیرگذار در استحکام زندگی مشترک زنانی است 
از  و  نداشته  رضايتی  هيچ  زناشويي خود  زندگی  از  که 
طلاق عاطفی رنج می‌برند. از طرفی، اگر طلاق هم رخ 
دهد تازه آغاز مشکلات است. زن خانه دار پس از طلاق 
شدت  به  و  ندارد  خانۀ‌پدري  به  بازگشت  جز  چاره‌اي 
برای  می‌گيرد.  قرار  اقتصادي  و  روحي  فشار‌هاي  تحت 
حل چنين معضلاتی، عده‌ای را عقيده بر اين است که 
زن در اسلام از مهريه برخور دار است و در صورت بروز 
مالی  به عنوان پشتوانه  آن  از  مشکل و طلاق می‌تواند 

استفاده کند .« 
درست است که مهريه تعيين می‌شود اما گرفتن مهريه 
و  اعسار  قانون  وجود  با  نيست.  ساده  عرف  و  قانون  در 
با قبول اين که با قبول اعسار زوج از پرداخت مهريه ، 
محاکم مبادرت به تقسيط مهريه می‌کنند و در تقسيط 
اساساً  می‌باشد،  پرداخت  ميزان  مرد ملاک  توانايي  هم 
امري  زن  تنهايي  روزهاي  براي  مهريه  بودن  پشتوانه 
بي‌معنا گرديده است. به حکايت آراي اصداري از محاکم، 

••• آنچه در راه 
اشتغال زنان سد ايجاد 
کرده، قوانين و مقررات 

نيست، بلکه نحوۀ 
نگرش، باورهای غلط و 

تعليم و تربيت نادرست 
افراد است. متأسفانه 

در محيط کار و برخی 
خانواده‌ها، مردان به 

جای آن که در کنار زنان 
قرار بگيرند، در مقابل 

آنها جبهه می‌گيرند و به 
جای مضاعف کردن توان 

آنها، به تضعيف آنها 
می‌پردازند•••
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تنها 3 الي 4 درصد زنان مراجعه کننده موفق به دريافت 
مهريه می‌شوند و بقيه بايد ماه‌ها و سال‌ها انتظار بکشند 
براي  زن  گاه  کنند.  پيدا  مهريه‌هايشان دسترسي  به  تا 
خلاصي از اذيت‌هاي شوهر حاضر می‌شود مهريۀ خود را 
بذل کند تا موفق به طلاق شود.« )بهشتي، 1387: 166(

علاوه بر وجود اين نگرش‌هاي منفي در مورد اشتغال 
زنان  کار  با  ارتباط  در  هم  زيادي  منفي  تبليغات  زنان، 
در رسانه‌ها به چشم می‌خورد. طي سالهاي 1355-65 
نفر   975000 به  نفر   1200000 از  شاغل  زنان  تعداد 
از  زنان  اشتغال  نسبت  ترتيب  اين  به  و  يافت  کاهش 
14 درصد کل شاغلين کشور به 9 درصد رسيده، طي 
اين سال‌ها تأکيدات و تبليغات گسترده‌اي بر نقش‌هاي 
غير اقصادي زنان انجام شد. تبليغاتي که وظيفۀ زنان را 
صرفاًً مادري، همسرداري و خانه‌داري معرفي کرده است. 

)کار،1373: 141-142(
امروزه هم رسانه‌ها، به خصوص تلويزيون اين رسالت را 
بر عهده گرفته است. برنامه‌هاي تلويزيوني، خواه آشکار، 
خواه نهان، مملو از گفتمان‌هاي جنسيتي هستند. اين 
در  بايد  چگونه  و  کيستيم  مرد  يا  زن  عنوان  به  ما  که 
فضاهاي مختلف رفتار کنيم، بخشي از فرهنگ جنسيتي 
است که توسط نهادهايي چون رسانه باز توليد می‌شود. 
برنامه‌هاي تلويزيوني نقش مهمي در باز آفريني تصورات 
جنسيتي جامعه دارند. آنها بيان کنندۀ تصورات فرهنگي 
از نقش‌هاي مناسب زنان و مردان، هويت‌هاي جنسي و 
جنسيتي هستند. رسانه به عنوان يک سيستم محافظه 
کار در جامعه سعي در تثبيت آنچه وجود داشته است، 
دارد و از نمايش تغييرات تا زماني که به عنوان يک عامل 
بنابراين  باشند، خودداري می‌کند.  پايدار، تثبيت نشده 
به  و  جامعه  هنجارهاي  تأييد  در  رسانه  گفت  می‌توان 
جنسيتي  کليشه‌هاي  جامعه،  فرهنگ  از  بخشي  عنوان 
را از جامعه گرفته و با نمايش دادن آن، به باز توليد و 

تثبيت بيشتر آنها می‌پردازد. )فسايي و کريمي،1383(
نحوۀ برخورد رسانه‌هاي گروهي با زنان شاغل اين است 
به دست  را  آزادتري  و  زندگي گسترده‌تر  او چگونه  که 
می‌آورد و با آسيب زدن به قدرت پدرشاهي مرد در خانه 
چگونه  همسرش،  جانب  از  خانگي  خدمات  کاهش  و 
متقاعد  را  درآمد  دو  زوج‌هاي  آنها  می‌خورد.  شکست 

می‌کنند که بايد اين قوانين را رعايت کنند:
- زن بايد همه يا بيشتر کارهاي خانه را به عهده بگيرد 
تا آنچه را که »بهاي« شغلش براي مرد به شمار می‌آيد، 

را جبران کند؛
تکفل  بار  در  چون  که  کند  اشاره  نبايد  هرگز  زن   -

در  نيز  مرد  است  حق  نتيجه  در  دارد،  سهم  خانواده 
مسئوليت‌هاي خانه سهيم باشد؛

- زن نبايد براي واگذاري هيچ يک از بخش‌هاي مهم 
کمک  و  فرزندان  و  همسر  به  داري  بچه  و  داري  خانه 
را  او  زنانگي  کاري،  چنين  دادن  انجام  کند.  اقدام  کار 
نماياند.  ناقص مي  زن  مقام  در  را  او  و  محکوم می‌کند 

)فيدر،ترجمه اعظامي،1377: 259(
منيژه حقيقي نسب )1384( در مقاله‌اي تحت عنوان 
آگهي‌هاي  در  جنسيت  نقش  سازي  تصوير  »بررسي 
اين  به  ايران«  اسلامي  جمهوري  سيماي  بازرگاني 
آگهي  در  زنان  آگهي‌ها،  بيشتر  در  که  می‌رسد  نتيجه 
فرآورده‌هاي خانگي و مردان در آگهي خودرو و خدماتي 
ديده می‌شوند. تفاوت چشمگيري ميان وضعيت تأهل و 
کار زن و مرد به چشم می‌خورد. در بيشتر آگهي‌ها زنان، 
همسردار و غير شاغل و خانه‌دار نمايش داده می‌شوند و 

مردان بي همسر و شاغل.
در سريال‌هاي تلويزيوني هم مشاغل به دو دسته زنانه 
خانه‌دار  موارد  اکثر  در  زنان  شده‌اند.  تقسيم  مردانه  و 
بوده و در صورت شاغل بودن، منشي، معلم و يا پرستار 
هستند. در سطح اجتماعي هم، زنان منفعل به تصوير 
فعال  اجتماعي  سطح  در  هم  اگر  و  می‌شوند  کشيده 
باشند، در سطوح کوچک و محلي فعالند، اما مردان از 
درون  نقش‌هاي  در  برخوردارند.  مسئوليت‌هاي سنگين 
به  وابسته  و  نقش خدمت‌رسان خانوادگي  خانواده هم، 
همسر را بر عهده دارند و پدر نقش نان‌آور و تکيه گاه 
را. اگرچه به نظر می‌رسد زن در تلويزيون امروز با زن 
سنتي متفاوت است، او ديگر دائماً در کنار يک تشت در 
حال رخت‌شويي نشان داده نمی‌شود، در حال نگهداري 
از بچه‌هاي قد و نيم قد نيست، درپي تحصيل علم است، 
باز  اما  است،  ماهر  رانندگي  در  می‌نشيند،  رايانه  پاي 
هم فرودست و منفعل بوده و نيازمند کمک و حمايت 
است. او ناتوان از مقاومت و ايستادگي در برابر مشکلات 

می‌باشد. )فسايي و کريمي، 1383(
انحراف  خانواده،  علت مشکلات  برخی سريال‌ها،  »در 
اخلاقي همسر)مرد( و هرگونه آسيبي به خانه و خانواده، 
زني است که کار بيرون از خانه دارد و به خانه داري اکتفا 
به تصوير کشيده می‌شود که  او در حالي  است.  نکرده 
وقت کافي براي همسر و فرزندان خود ندارد و در نتيجه 
همسرش مجبور به خيانت به او می‌شود، البته مرد در 
شاغل  همسر  اصلي  مقصر  و  نيست  مقصر  خيانت  اين 
اوست. اما زن خانه دار يک قديسه، همسري ايده آل مرد 

ايراني و مادري تمام عيار به تصوير کشيده می‌شود.«

••• وابستگی مالی 
دومين عامل تأثیرگذار 
در استحکام زندگی 
مشترک زنانی است 
که از زندگی زناشويي 
خود هيچ رضايتی 
نداشته و از طلاق 
عاطفی رنج می‌برند. 
از طرفی، اگر طلاق 
هم رخ دهد تازه آغاز 
مشکلات است•••
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••• اگرچه به 
نظر می‌رسد زن در 

تلويزيون امروز با زن 
سنتي متفاوت است، 
او ديگر دائماً در کنار 

يک تشت در حال 
رخت‌شويي نشان 

داده نمی‌شود، در حال 
نگهداري از بچه‌هاي قد 
و نيم قد نيست، درپي 

تحصيل علم است، پاي 
رايانه می‌نشيند، در 
رانندگي ماهر است، 

اما باز هم فرودست و 
منفعل بوده و نيازمند 

کمک و حمايت 
است•••

استرس زياد و مسألۀ شيردهي مادران شاغل
اشتغال  که  است  آن  گويای  شده  انجام  پژوهش‌های 
زنان پيامدهای مثبت و منفی دارد. بنابراين پژوهش‌ها، 

پيامدهای مثبت اشتغال عبارتند از:
1. افزايش آگاهی، بينش اجتماعی، ايجاد روحيۀ اعتماد 

به نفس و رشد استقلال فکری- روحی زنان؛
2. کمک به فهم و درک مسائل زنان و حل مشکلات 

آنان همراه با حضور بيشتر ايشان در اجتماع؛
3. بالا رفتن منزلت زن در جامعه و مشارکت بيشتر در 

تصميم‌گيری‌ها و خروج آنان از انفعال؛
4. افزايش توان مديريتی زنان که به تصميم‌گيری‌های 

اساسی خانواده کمک بسزايي خواهد کرد؛
از  بهره‌وری  افزايش  روش‌های  با  بيشتر  آشنايي   .5

امکانات مادی و معنوی خانواده و تلاش در اين زمينه؛
6. کمک به اقتصاد خانواده، شادابی و سلامت روحی 
زن و جلوگيری از افسردگی بر اثر بيکاری و يکنواختی 

زندگی روزمره. 
زنان  که  داده‌اند  نشان  تحقيقات  اين  ديگر  طرف  از 
مشابه  کاری  تنش‌های  با  رويارويي  بر  افزون  شاغل 
تفکرات  خستگی،  چون  اضافی  فشارهای  با  مردان،  با 
کليشه‌ای و تعارض نقش‌های خانوادگی – شغلی رو به رو 
هستند. با اين که امروزه بخش چشمگيری از نيروی کار 
را زنان تشکيل داده‌اند، هنوز هم بيشتر کارهای مربوط 
به خانه و مراقبت از کودکان بر عهده آنان است. حتی در 
کشورهای صنعتی پيشرفته، با افزايش آمار اشتغال زنان، 
آنان مايلند و از آنان انتظار می‌رود که اصلی‌ترين بخش 

فعاليت‌های خانه‌داری و مراقبت از کودکان را به عهده 
گيرند. )بختياری، نقل از زعفرانچی،1388(

دچار  می‌توانند  شاغل  زنان  تعارضات  اين  نتيجۀ  در 
استرس شوند. تعريف واحدي از استرس که مورد قبول 
همه قرار گيرد وجود ندارد. استرس را می‌توان به منزلۀ 
»محرک« توصيف کرد. يا اين که آن را به منزلۀ »پاسخ« 
عناصر  برابر  در  افراد  واکنش  بر  و  می‌گيرند  نظر  در 
استرس‌زا تأکيد می‌کنند و يا اين که استرس را به منزلۀ 
»فرآيندي« که شامل عنصر استرس‌زا و استرس است 
و  بين شخص  ارتباط  مهم  بعد  اما  می‌نمايند،  توصيف 

محيط را به آن می‌افزايند. 
منابع زيادي دربارۀ استرس وجود دارد. سه منبع اصلي، 

سرچشمه استرس محسوب می‌شوند:
از خلال  که  است  درون شخص  به  مربوط  اول  الف( 

بيماري به وجود می‌آيد.
ب( منابع درون خانواده که از تعامل افراد درون خانواده 
بر اساس رفتارها، نيازها و شخصيت هر يک از اعضاي 

خانواده ايجاد می‌شود. 
ج( منابع مربوط به جامعه که از برخورد و تماس مردم 

در خارج از خانواده ناشي می‌شود.
که  است  استرس شغلي  استرس،  مهم  منابع  از  يکي 
تهديدي جدي براي فرد به شمار می‌آيد. خصيصه‌هاي 
فردي، رويارويي خانواده و کار، روابط شغلي، ساختار و 
جو سازماني، محيط شغلي، نوع کار، افراط يا تفريط در 
تنش‌هاي  و  استرس  منابع  جسماني،  خطرهاي  و  کار 

شغلي محسوب می‌شوند.
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 از طرف ديگر بدون شک يکي از مهمترین نقش‌هايي 
نقش  می‌کنند،  ايفا  خود  زندگي  طول  در  زنان  که 
ايجاد  دگرگوني‌هاي  زن  زندگي  در  که  است  »مادري« 
می‌کند. روابط مادر و کودک مبناي رشد و تکامل کودک 
است. مادران شاغل عمدتاًً استرس ناشي از شغل را به 
در شب  وقت  دير  تا  کردن  کار  می‌کنند،  منتقل  خانه 
ممکن است آنها را از شرکت در جمع خانوادگي باز دارد 
و بر عکس، مشکلات خانوادگي، مادر را از کارش باز دارد. 
به اين دليل که زنان شاغل بيشتر درگير مسئوليت‌هاي 
منفي  آثار  خوش  دست  مردان  از  بيش  هستند،  خانه 
استرس زا می‌شوند که بر سلامت جسماني و رواني مادر 

و کودک اثر دارد. )حاتمي،1382: 9-15(
مشکلات  داد  انجام   )1984( اورباخ  که  تحقيقي  در   
مادران شاغل شيرده را بررسي کرده و نتيجه گرفت 86 
درصد مادران شاغل شيرده مشکلات بيشتري داشتند و 
بيشترين مشکل آنها سنگيني بيش از حد نقش مادرانه 
در پاسخ به الزام‌هاي متعددي بود که بر آنها تحميل شده 
بود. کيلين )1990( در نتيجۀ پژوهش خود عنوان داشته 
است نگراني‌هاي زن باردار در مورد خطرات محيطي کار، 
جو غيرحمايتي محيط کار، از جمله عواملي هستند که 
می‌توانند بر آسيب‌پذيري روان‌شناختي زن باردار شاغل 

اثر بگذارد. )حاتمي،1382: 105(
»تحقيقات‌ هافمن )1989( نشان می‌دهد مادران شاغل 

در مقايسه با مادران خانه‌دار وقت کمتري را به مراقبت 
از کودکان خود و بچه‌داري اختصاص می‌دهند. اما توجه 
»کيفيت«  را  مادری  بايد  که  است  الزامی  نکته  اين  به 
قلمداد کرد نه »کميت«. شايد مادر شاغل وقت کمتری 
اما مهم چگونگی صرف  با کودک خود سپری کند،  را 
اين وقت است. نمی‌توان صرف اين که زنی تمام وقت 
خود را در خانه می‌گذراند، او را مادری تمام عيار قلمداد 
کرد و زن شاغل را به کم کاری در قبال تربيت فرزندان 
متهم نمود. از طرف ديگر بهتر است به جای »مادری« 
بر »والدگری« تأکيد کرد که هم پدر و هم مادر را در 
تربيت کودک  ناديده گرفتن نقش پدر در  بر می‌گيرد. 
از نقش  اقتصادی و تأمين معاش داشتن  و تلقی صرفاًً 
پدری که متأسفانه در جامعۀ مرسوم است می‌تواند به 
اين  بزند و مادر تنها رها شده در  تربيت کودک لطمه 
مسير را که گاه اطلاعات و توانايي لازم را ندارد، خسته و 
فرسوده کند. در تحقيقی که توسط آماتو )1994 ، نقل 
از تبريزی: 1383( صورت گرفت مشخص شد که نزديک 
بودن کودکان به پدر، موجب شادمانی، رضايت از زندگی 

و آرامش روانی کودک می‌شود.« 
از طرف ديگرماسون و بارلينگ )1988( نشان داده‌اند 
تضاد بين نقش مادري و شغلي، بر سازش خانوادگي زنان 

تأثیر منفي دارد. 
عرصۀ  در  زنان  فعاليت  افزايش  با  همگام  اگر  »اما 

••• ناديده گرفتن 
نقش پدر در تربيت 
کودک و تلقی صرفاًً 
اقتصادی و تأمين 
معاش داشتن از نقش 
پدری که متأسفانه در 
جامعۀ مرسوم است 
می‌تواند به تربيت 
کودک لطمه بزند و 
مادر تنها رها شده در 
اين مسير را که گاه 
اطلاعات و توانايي 
لازم را ندارد، خسته 

و فرسوده کند•••
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درمورد  جنسيتی  نگرش‌های  اقتصادی،  و  اجتماعی 
يابد و به جای تأکيد صرف بر مادری  خانه‌داری تغيير 
زنان شاغل راحت‌تر می‌توانند  تأکيد شود،  والدگری  بر 
بين نقش والای مادری و شغل خود تعادل ايجاد کنند.« 
عنوان  خود  تحقيق  در   )1991( و ‌هاپرت  اليوت 
و  اشتغال  دليل  به  نمی‌توانند  شاغل  مادران  می‌دارند، 
اين اساس  بر  استفاده کنند.  فراغت  اوقات  از  بچه‌داري 
با  روان  سلامت  و  بيماري  بين  معناداري  همبستگي 
اشتغال و تعهدات خانوادگي وجود دارد )حاتمي،1382: 
111-109(. اما بر عکس زنانی که باموفقيت، نقش‌های 
مختلفی را ترکيب می‌کنند، زنانی هستند که از حمايت 
روانی – اجتماعی چه در مجموعه کاری و چه در خانه 

برخوردارند. )سفيری،1377: 33(
تحقيقات  است.  شاغل  مادران  شيردهي  ديگر  مسألۀ 
مادر  شير  از  که  کودکي  بدني  سلامت  می‌دهد  نشان 
تغذيه می‌کند، بهتر از کودکي است که با شير خشک 
تغذيه می‌شود. اين يک حقيقت است که کودکان تغذيه 
شده با شير خشک، هفت برابر بيشتر از کودکان تغذيه 
می‌شوند.  عفوني  بيماري‌هاي  دچار  مادر  شير  با  شده 
آن  بودن  ،کامل  مادر  شير  مزيت  و  برتري  آشکارترين 
کامل‌ترين  انسان  شير  سال،  ميليون‌ها  طي  در   . است 
غذا براي رشد و نمو کودک بوده است و قابل مقايسه 
با شير ديگر موجودات نيست. شير مادر براي رشد مغز 
کودک مساعد است، تعداد اندکي از کودکاني که با شير 
مادر تغذيه می‌کنند، دچار آلرژي می‌شوند. دهان نوزاد 
با شير خوردن از سينه مادر شکل و قالب صحيحي به 
خود می‌گيرد و در نتيجه کودک بهتر و واضح تر صحبت 
می‌کند و کمتر به گفتار درماني نياز پيدا می‌کند. علاوه 
بر فوايد جسماني، شير دهي باعث بهبود حالات رواني و 
ارتباط عاشقانه کودک و مادر می‌شود. دو رکن اصلي و 
مهم در شير خوردن کودک، تلاقي چشمها و تماس بدني 
است که مادر و کودک را عاشق هم می‌کند و باعث ايجاد 
امنيت و نشاط در کودک می‌شود. شير دهي  احساس 
براي مادر هم مزايايي دارد. شيردهي راحت و آسان است 
و دردسر حمل شيشه و شستن آن را ندارد، باعث صرفه 
جويي در پول و کاهش وزن می‌گردد. به مادر احساس 
خوشي ومسرت می‌دهد. براي عملکرد رحم مفيد است و 
خطر ابتلا به سرطان سينه را کاهش می‌دهد. اما با نهايت 
انصاف بايد قبول کنيم تمامي اين مزيت‌ها شامل حال 
مادر شاغل نمی‌شود و شير دادن براي او با دردسر همراه 

است. )پرايس،1373: 10-24(

نتيجه
کار  مردان  پاي  به  پا  دور،  از گذشته‌هاي  ايراني  زنان 
کرده و چرخ زندگي را چرخانده‌اند. آنها علاوه بر اداره 
امر خانه و مراقبت از کودکان، در کشاورزي و دامداري 
مردان  ريسندگي، دوشادوش  از جمله  و صنايع دستي 
تلاش کرده‌اند. اما چه درجامعۀ سنتي و مذهبي گذشته 
و چه در جامعۀ در حال گذار امروزي، در زمينۀ اشتغال 
و کار بيرون از خانه، با مشکلات عديده‌اي مواجه بوده و 
هستند. آنها همواره از نابرابري‌هاي جنسيتي رنج برده 
مجبورند در مشاغل  آنها معمولاً  بوده‌اند.  و تحت فشار 
و  پرستاري  از جمله  تلقي می‌شوند  زنانه  محدودي که 
معلمي مشغول به کار باشند. در برخی از موارد حقوق 
کمتري دريافت می‌کنند و در سطح مديريتي و کلان 

جامعه جايگاه ممتازي ندارند.
برقراي  ايراني،  شاغل  زنان  عمدۀ  مشکلات  از  يکي 
تعادل بين زندگي خانوادگي و شغلي است. آنها از يک 
طرف علاقه‌مند به کار بيرون از خانه هستند، چون به 
طرف  از  اما  می‌دهد،  نفس  عزت  و  مالي  استقلال  آنها 
شغل‌شان  و  خانوادگي  زندگي  بين  تعادل  حفظ  ديگر 
نگرش‌هاي  و  کليشه‌ها  اساس  بر  چون  است،  مشکل 
جنسيتي، زن مسئول امور خانه و کودکان است و معمولاً 
از همکاري ديگران به خصوص همسرش در اين زمينه 
و  فرزندان  براي  کافي  وقت  نتيجه  در  نيست.  بهره‌مند 
همسر و اوقات فراغت ندارد و زندگي براي او سخت و 
ناسازگاري  و  تنش  به  می‌تواند  و  می‌شود  فرسا  طاقت 

زناشويي منجرگردد. 
 از طرف ديگر زنان ايراني همواره از نگرش‌هاي منفي 
و تبليغات سوء عليه اشتغال زنان، رنج کشيده‌اند. علي 
رغم تغيير در حوزۀ زندگي زنان، نگرش‌ها وکليشه‌هاي 
جنسيتي چندان تغيير نکرده است. هنوز هم مرد نان‌آور 
کودکان  از  مراقبت  و  خانه  امور  مسئول  زن  و  خانواده 
بار  هم  باز  است  شاغل  که  زني  حتي  می‌شود،  قلمداد 
سنگين امور خانه و کودکان را بر عهده دارد. در چنين 
بار  از  شده،  خانواده   – کار  تعارض  دچار  زن،  شرايطي 
اضافي نقش تحت فشار است و گرفتار مشکلات روحي 
از جمله استرس می‌شود. از طرف ديگر رسانه‌ها به ويژه 
تلويزيون با استفاده از سريال‌ها و ساير برنامه‌ها به تبليغ 
يک  خانه‌دار  زن  از  آنها  پرداخته‌اند.  زنان  اشتغال  عليه 
اصلي  عامل  عنوان  به  را  زن  اشتغال  و  ساخته  قديسه 
مشکلات همسر و فرزندان زن معرفي می‌کنند. عده‌اي 
هم به نام شرع و مسائل فقهي مانع حضور زنان در عرصۀ 

اشتغال و اقتصاد می‌شوند.

••• رسانه‌ها به ويژه 
تلويزيون با استفاده از 

سريال‌ها و ساير برنامه‌ها 
به تبليغ عليه اشتغال 
زنان پرداخته‌اند. آنها 

از زن خانه‌دار يک 
قديسه ساخته و اشتغال 

زن را به عنوان عامل 
اصلي مشکلات همسر 

و فرزندان زن معرفي 
می‌کنند. عده‌اي هم به 

نام شرع و مسائل فقهي 
مانع حضور زنان در 

عرصۀ اشتغال و اقتصاد 
می‌شوند•••
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پيشنهادها
جهت رفع موانع پيش روي زنان در عرصۀ اشتغال و 
حضور هرچه مؤثرتر آنان در عرصه خانوادگي و شغلي، 

کارشناسان اين راهکارها پيشنهاد می‌کنند:
11 به . کمک  و  زنان  توانمندسازي  جهت  تلاش 

به  آموزشي  برنامه‌هاي  از طريق  آنان  خودباوري 
کمک انواع رسانه‌ها؛

22 بازنگري در قوانين ناظر بر امور خانواده و آموزش .
و امور کيفري که مستقيم يا غير مستقيم مانع 

مشارکت زنان در عرصه‌هاي مختلف است؛
33 مبارزه و حذف آگهي‌هاي استخدام که مستقيم يا .

غيرمستقيم حاوي تبعيض و سوءاستفاده از زنان 
ايراني است؛

44 و . سنتي  منابع  از  آگاهانه  و  مناسب  استفادۀ 
فقهي در جهت افزايش اشتغال زنان و استقلال 
مالي آنها )مسئله‌اي که يکي از اصول اساسي اما 

فراموش شده اسلام است.(
55 واجد . زنان  به  دولتي  مقامات  و  پست‌ها  تفويض 

شرايط؛

66 ترغيب . جهت  مدير  و  موفق  زنان  از  الگوسازي 
اذهان عمومي جامعه براي افزايش اشتغال زنان؛

77 سريال‌هاي . محتواي  در  جدي  تجديد‌نظر 
گسترش  و  پذيرش  براي  تلاش  و  تلويزيوني 
افراد  همه  همکاري  و  بانوان  اقتصادي  استقلال 

خانواده با آنها.
88 ادامۀ . جهت  مناسب  زمينۀ  ايجاد  و  تلاش 

و  ارشد  کارشناسي  مقاطع  در  زنان  تحصيلات 
دکترا و جلوگيري از ريزش آنها در اين مقاطع؛

99 مبارزه با محدود کردن زنان به مشاغل خاص و .
تلاش همه جانبه براي آموزش و ياد دادن انواع 

تخصص‌ها در زمينه‌هاي مختلف به آنها؛
1010 ايجاد مهدکودک و شيرخوارگاه در محل کار زنان 

به  مناسب  و تسهيلات  زايمان  دادن مرخصي  و 
آنها؛

1111  تلاش براي تغيير کليشه‌هاي جنسيتي در باب 
امور خانه و مراقبت از کودکان، جهت جلوگيري از 
بار اضافي نقش زنان و کاهش مسئوليت‌هاي آنها.
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